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May we save Iran from "Iran" 

A New Historical Critique of Iran-Based Narratives 
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Abstract 

Iran is facing many difficulties and various contradictions and crises. In the midst of 

these problems, Iran suffers severely from the disease of apoliticism and 

unhistoricalism. Non-political thinking has pervaded Iran, undermining its state of 

durability day by day. Our past and historical narratives are so tainted with 

distortions and misunderstandings that they have submerged Iran under the debris of 

narratives that proclaim glory and grandeur .The present study aims to critique a 

narrative that political scientists have retold from our past in response to the crisis of 

backwardness, the decline of sacred thought, ideology and the conflict between 

tradition and modernity, the model of religious, nationalist, leftist and Iranshahr 

identity and those who have spoken about Iran of their own .To ask why this is the 

case, this article raises the hypothesis that Iran should be liberated from "Iran." The 

cultural and idealistic view of a glorious past, for which no scientific evidence can 

be found, has made "Iran" the greatest veil and obstacle. This study attempts to 

recognize the difficulty of sick Iran within these narratives using the new theory of 

historiography, which is placed in the paradigm of the critical method. Although this 

narrative may be dark and undesirable, discarding the current difficulties is the only 

way to get rid of the history of Iran. 
Keywords: Iran, identity conflict, neo-historiography, ancient identity, Islamic 

identity, Iranshahr identity.  
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  چكيده
گونـاگوني دسـت    هـايِ  هـا و بحـران   ايران به دشواره هـايِ فراوانـي دچـار و بـا تنـاقض     

سياسـتي و ناتـاريخي گرايـي    - در چنبرة اين مشكله ها سخت از بيمـاري نـا   است.  گريبان
روز  روزبه سياست انديشي هايي كه دامان ايران را فراگرفته،- برد و محزون است. نا مي  رنج

چنـان بـه    هايِ گذشته و تاريخ نگارانه مـا آن  كند. روايت تر مي عرصه تداوم را بر ايران تنگ
هايي كه دم از احتشـام   ايران را در زير آوار روايت شده است كه ها آلوده ها و نافهمي كژتابي

نقـد روايتـي اسـت كـه عالمـانِ       زنند، مدفون كرده است. هدف مقاله حاضر و فخامت مي
مانـدگي، انحطـاط از    و در پي پاسخ بـه بحـران عقـب    اند؛ سياست از گذشته ما بازگو كرده

انديشه قدسي، ايدئولوژي گرايي و نـزاع بـين سـنت و مدرنيتـه، الگـوي هـويتيِ مـذهبي،        
شـهري را ارائـه داده و هـركس از ايـران خـود سـخن        گرايانـه و ايـران   ناسيوناليستي، چپ

ك تئوري تفسيري و تأويلي به سمت تئوري تقليدي رفته و است. در اين روايت از ي  گفته
طور مناسـب آمدوشـد آشـفته كننـده و نـاآرام حـوادث و        ناكارآمد از اين بوده است كه به

را  اي فرضـيه   ها را تبيين كند. اين نوشتار بـراي پرسـش از چرايـي ايـن وضـعيت،      گفتمان
 ـ«كند كه بر اسـاس آن بايـد ايـران را از دسـت      مي  مطرح رهانـد. تلقـي فرهنگـي و    » راناي
  دسـت داد  علمـي بـه   توان دلايلي كه براي وجود آن نمي اي باشكوه، گرايانه از گذشته آرمان

 ترين حجاب و مانع گذار تبديل كرده است. در اين نوشتار با اسـتفاده از  را به بزرگ» ايران«
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شـود دشـوارة    كوشش مي گيرد، گرايي كه در پارادايم روش انتقادي قرار مي نظريه نو تاريخ
خواسـتني   ها بازشناخت. شايد اين روايت، تيـره و نـا   ايرانِ بيمار را در درون همين روايت

  تاريخ ايران آرماني ندارد. جز خلاص شدن از اما رهايي از دشواره هايِ كنوني راهي به باشد،
سـلامي، هويـت   گرايي، هويت باسـتاني، هويـت ا   تاريخ نو ايران، نزاع هويتي، ها: دواژهيكل

  شهري. ايران
  
  . مقدمه: سخت بيمار است ايران، از چه؟1
 بـه  وقـوف  و شـده  پرداخته ايراني خويشتنِ حال نقد به همواره ايران، تاريخ پردازشِ فرا در

 اسـتقامت  از« وطـن  مـزاج  كـه  اسـت  كـرده  رسوخ ما ناخودآگاه و خودآگاه در ايران، حال
روح و روان ايرانـي همـواره در پـي     .است »محزون و خاطر گرفته غالباً« و »جسته انحراف

هـاي متعـددي متوسـل     هـا و پاسـخ   بـه پرسـه   ؟»ايران در چه حـال اسـت  «كه  پاسخ به اين
بدان پاي سفت كـرده،   ها كه روايت گرايان آن، تهيِ اين پرسه است. دالِ مجوف و ميان  شده

شده بافرهنگ ما از گذشـته و  و انقلاب و اضطرابِ عجين  است؛» ايران در مهلكه«اين بود، 
 براي ايران آلوده به جهل مركب شده، عاجز از دوايِ اين مرض است تفكرِ عقيم ما كه وهم

ــه ــا ده ــويه، در ه ــان دوس ــته« مي ــان گذش ــويش درخش ــر« و »خ ــا دگ ــاد كج ــوني آب  اكن
 هايي روايت پديداريِ باعث مسئله اين. است گرفتارشده) 101: 1397طرقي،   توكلي(»فرنگ
 بـه  مانـدگي  عقب اضطرابِ و انقلاب از ايران نجات ادعاي با ها آن از هركدام كه است شده

 مـدنظر  سـاختارهاي  انضـماميِ  تحقق در را رفت برون راه و پرداخته ايران تبيين و توصيف
سياستي - نا بيماريِ آگاهي، بحرانِ به خود تاريخي، هاي روايت اين انباشتگي. اند دانسته خود

 تـاريخ  از آواري زيـر  را ايـران  كـه  است انجاميده هايي نافهمي و ها كژتابي گرايي، ناتاريخ و
 اي انگـاره   ايـران،  از هـا  روايـت  اين كه است گونه اين. است كرده دفن مجعول و غيرواقعي
 ايـن  ديگر عبارتي به. است ساخته »دشواره« و »مسئله« يك آن از كه اند كرده ترسيم بيمارگونه
 گـذار  مـانع  و حجـاب  تـرين  بـزرگ  بـه  را ايران مسئله موجود موانع رفع جاي به ها روايت
سؤال اين پژوهش اين است كـه آيـا حـوادث متنـوع و سرنوشـت سـازي        .اند كرده  تبديل

تاريخي ما، در پرتو قوانينِ آهنينِ منازعه است كه امكان فهم و تفسير به روايت گرايان ايران 
بخش هويت مـا   شود وجه مغفولِ وقايع تاريخي كه قوام ظري متفاوت ميآرايي داده يا از من

هاي متعدد بوده است را در معنا دهي به هويت يافت. بر اين اساس مقالـه حاضـر    در دوره
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را بـه   ايـران  بخـوانيم مشـكله هـويتي) را احصـا كـرده كـه      ( بخش هـويتي  سه عنصر قوام
گيـري   پژوهش حاضر تلاش دارد با بهره ترين حجاب و مانع گذار تبديل كرده است. بزرگ

از روش نوتاريخ گرايي، صداهاي خاموش مانده در متن رويدادهاي تاريخي را برجسـته و  
ماندگي  سياسي را در متون بازيابد. در پاسخ به بحران عقب - هاي چندصدايي تاريخي نشانه

وژي گرايـي و سـنت و   و انحطاط در آينه بحران، نزاع بينِ انديشه قدسي و باستاني، ايـدئول 
و در پي پاسخ به اين بحران هركس از ايران خود سخن گفته است.  مدرنيته درگرفته است؛

و  ايـران را دخالـت در جبـروت    در الگوي هويتي مذهبي و ناسيوناليسـتي، آنـان حـال زارِ   
ديدند. در  خداوند و علاج آن را در توحيد و سر برآوردن به حشمت خداوندي ميناسوت ِ

ها، آنان مرض را در ذلـت و بنـدگي و عـلاج آن را در رقابـت ملـت و       الگوي هويتي چپ
ور شدن  ها، آنان مرض را در غوطه شهري ديدند. در الگوي هويتي ايران حريت و آزادي مي

و علاج آن را در بازگشت به فرهنـگ و ادب   در نزاع سنت و مدرنيته و جهلِ حاصله از آن
ها از يك تئوري تفسيري و تأويلي به سمت تئوري تقليدي  ن روايتديدند. اي ايرانشهري مي

طور مناسب آمدوشد آشفته كننده و ناآرام حوادث و  رفته و ناكارآمد از اين بوده است كه به
  ها را تبيين كند. گفتمان

  
  تحقيق ةپيشين .2

دارد كـه  هاي بسـياري وجـود    هاي گوناگون برايِ توصيف آن، نوشته دربارة ايران و روايت
اند. در زير به چند نمونه  براي تبيين نظر خود بهره گرفته» مفهومِ هويت«ها از قالبِ  اغلب آن

  شده است. ها اشاره ترين آثار اين حوزه از برجسته
پـي   ) در كتاب خود با عنوان مشكلة هويـت ايرانيـان امـروز، در   1382فرهنگ رجايي (

كنـوني   ا ايسـتاده و در شـرايط تـاريخي   پاسخ به اين پرسش است كه ايراني كيسـت، كج ـ 
تعادل را ميان بسترهاي هويتي خود برقرار نمايد. او هويت ايراني  تواند پويايي و مي  چگونه

هــاي تــاريخي را  هــا بزنگــاه دانــد كــه تلاقــيِ آن را محــل تلاقــي چهــار لايــه هــويتي مــي
) درباره 1993ن (است. مصطفي وزيري در كتاب خود با عنوان ملت خيالي ايرا  پديدآورنده

كند. وي در اين كتـاب درك ازلـي كـه ايرانيـان از      ساخت هويت در ايران معاصر بحث مي
هـاي   كشد و به خوانش انتقـادي اسـطوره   اند را به چالش مي هستي خويش در تاريخ داشته

گيـري از مـدل اجتماعـات خيـالي بنـديك اندرسـون        پردازد. وي با بهـره  هويت ايراني مي
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 وپرداختــه زننــد ســاخته گرايــان از آن دم مــي هويــت ايرانــي كــه ملــياســت كــه   مــدعي
) 1397محمد توكلي طرقي در كتاب تجدد بومي و بازانديشـي تـاريخ (   است.  شناسان شرق

گذارد و برخلاف وزيري زادگاه بسياري از  هاي فكري تجدد ايراني را به بحث مي خاستگاه
هـايي همچـون    ز منظـر معناشـناختي بـه واژه   داند. ا هاي هويتي ايراني را داخلي مي اسطوره

) از رابطه دولت 2008افشين مرعشي در كتاب ملي سازي ايران ( پردازد. مي» وطن«، »ايران«
گويد. احمـد اشـرف در كتـاب هويـت      و جامعه و اثربخشي آن بر هويت ايراني سخن مي

ليّ كه بازسازي هاي مربوط به هويت قومي و م پس از بررسي فشرده ديدگاه) 1395(ايراني 
اند، تحول تاريخي هويت ايراني  هويت ايراني را در دوران ما شكل داده و به تصوير كشيده

كند. حميد احمدي در كتاب بنيادهاي هويت ايراني  ميدر چند دوره متمايز تاريخي بررسي 
 ،دورة هخامنشـيان را درگذشته ايرانيـان (  يك سازة اجتماعي عنوان بههويت ايراني ) 1388(

كند. محمدعلي اكبري در كتاب تبارشناسي هويـت جديـد    جويي مي پي )اشكاني و ساساني
هـاي جمعـي    بنـدي هويـت   منظور بررسي هويت جديد ايراني، به صورت ) به1393ايراني (

ي  ايرانيان پيش از قـرار گـرفتن در گردونـه   پردازد و اعتقاد دارد  ايرانيان از قاجار به بعد مي
. هـاي متعـدد و مختلـف هويـت جمعـي بودنـد       ي، صـاحب صـورت  مدنيت جديد اروپاي

ايران  ثبات بيبا انعكاس شرايط مرزهاي  )1389( مرزي هاي كاشاني در كتاب افسانه  فيروزه
او با تمركز بـر  . ، نقش مهمي در ارائه تعريفي از اين ملت داردها آنپيرامون  هاي درگيريو 

شـهروندي مـدرن در ايـران،     هـاي  نبـه جاز  اي گسـترده طيف  تلاش دارد سرزمينموضوع 
اميـرزاده و   .بپـردازد  هـا  آنهمچون عشق به وطن، را شناسايي كرده و به شكل جـامعي بـه   

) چرايي عدم زيسـت  1392در مقاله بررسي سياست هويت در دوره معاصر ايران ( بهستاني
خـود  و مـدرن را در دسـتور كـار    گانـه اسـلامي، باسـتاني     هـاي سـه   آميز روايـت  مسالمت

اين مقاله با اتخاذ رويكردي تحليلي به تاريخ معاصر ايران در پي آن است كـه  اند.  داده  قرار
در رابطه  ها دولتاز سوي  گذاري سياستدر  وتفريط افراطوجود اين  تأييددر وهله اول به 

، سـاز  هويـت پرداخته و نشان دهد كه اين عدم تعادل در اعمال عوامل  گانه سهبا اين عوامل 
 .در هويت ملي شده است ثباتي بيجر به من

ها تاريخي از  شده در بالا، تنها به روايت همة اين منابع و بنابراحتمال بيشتر از تعداد گفته
كه  دهي به سازة هويتيِ ايرانيان داشته است؛ بدونِ آن اند كه نقشي در شكل آن منظر نگريسته
پرداخته باشـند.   - اند ه آن را رنجور تلقي كردهك- ها در ارائة توصيفي از ايران  به تاثيرِ روايت

گانـة مسـلط، در ارائـة     هـاي سـه   شده به نقش روايت ها انجام اين نوشتار، برخلاف پژوهش
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  گرايانه خواهد پرداخت. نقد سـهمِ آنـان در روان   تصويري از ايران بيمار در بافتاري نوتاريخ
  خواهد داد. كار قرار را در دستور» ايران«رنجوريِ 

 

  ارچوب نظري رواييهچ .3
مثابه رهيافتي بديل به تفسير  به 1980) كه در اوايل دهه New historicism( گرايي نوين تاريخ

كند كه كل تاريخ واجد كيفيتي ذهني است، زيرا تـاريخ توسـط    متن ظهور كرد، تصريح مي
از تـاريخ   هـا  شان در تفسير آن هاي ذهني و شخصي داري شده است كه جانب افرادي نوشته

ي و نويسـند، ثبـت عين ـ   نگـاران مـي   ها اعتقاددارند، تاريخي كه تاريخ تأثير گذاشته است. آن
شــده درگذشــته نيســت، بلكــه تفســيري گفتمــاني از آن   طرفانــة رويــدادهاي حــادث بــي

نگار تاريخ را برحسب متوني كه در دسترس دارد و بـا   رويدادهاست و بر اين اساس تاريخ
تـاريخ   در درون هر اثري درباره تاريخ يك فـرا  كند. شخصي روايت ميتوجه به ملاحظات 

گرايي نوين بـاور دارد كـه بـا خوانـدن تـاريخ       )، تاريخ141: 197كلارك، ( لانه كرده است
و نگـاهي   بيني دقيقي از وقايع گذشته را به دست آورد؛ و جهان» حقيقت«توان  گاه نمي هيچ

نگـاه ايـن   دارد و خواهان براندازي امر قديمي اسـت.  گرايي قديمي  انتقادي نسبت به تاريخ
كنـد:   استفان گرين بلات، خاطرنشان مي باشد. يمهاي سنتي  يدگاهدنظريه به تاريخ فراتر از 

باوري بر آن است تا  برد. نو تاريخ باوري بستر مستحكم ادبيات و نقد را تحليل مي نو تاريخ«
» هـا مطـرح كنـد.    شـناختي خـود و سـاير ديـدگاه     هايي را در باب مفروضات روش پرسش

 پساسـاختارگرا  هـاي  نظريـه  درون از كـه  نـو  گرايي تاريخ رويكرد ).441 :1384(مكاريك، 
 سـاختارگرا  رويكـرد  مثـل  نه و نشاند مي صدر بر را مؤلف سنتي ردرويك مانند نه آيد، برمي
 و فرهنگـي  گفتمـان  فضـاي  برآينـد  هـم  اثـر  و مؤلـف  بلكه بيند؛ مي مؤلف از منتزع را متن

 دهنـد؛  مـي  شكل را مسلط گفتمان آن فرايند از بخشي هم و هستند خود دوره ايدئولوژيك
  اند. تاريخ از اي پاره درنهايت، و گفتمان از اي پاره توأمان، اثر و مؤلف يعني

ن تـاريخي،   هـاي تفسـيري و هرمنـوتيكي در متـو     جاي كاربسـت نظريـه   از اين منظر به
شده سياسي را نيز موردمطالعه قرارداد. به تعبير ديگر همه متون  بايست متون كمتر شناخته مي

نـد و واقعيـت و   ها رادار هاي تاريخي و سياسي از آن عصر قابليت مطالعه و استخراج گزاره
 گرايـي  تـاريخ  نـو  نظـر  اساس بر ).Whait, 1973: 14( حقيقت در تاريخ، متن پرورده هستند

 و رويدادها از و دارند؛» ادبي« و» ابداعي« محتواي و ساختار سياسي، و تاريخي هاي روايت
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 داسـتان  قالـب  در شدن گنجانده براي و يابند مي اعتبار باتجربه كه اند شده ساخته هايي گزاره
 ها گزاره اين معناي جستجوي در رو همين از. برند مي بهره )Imagination( »تخيل« از منطقي
). Whait, 1973: 14( گـذارد  مـي  مـا  اختيـار  در ادبـي  نظريـه  كـه  ببريم بكار را قواعدي بايد

منزله امري قـايم بـه ذات،    گرايي سنتي راجع به تاريخ به گرايي ضمن رد ديدگاه تاريخ تاريخ
ها يا شيوه ديدن و انديشيدن درباره دنيا اسـت و   معتقد است كه تاريخ يكي از بسيار گفتمان
دهد و خواهان آن هسـت كـه همـه منتقـدان بـه       عينيت كذايي تاريخ را موردترديد قرار مي

همـين   هـا را آشـكارا بيـان كننـد. بـر      هاي خود اذعان و آن داري هنگام تفسير متن به جانب
ك رويكـرد فرهنگـي تـاريخ گـرا     عنـوان ي ـ  عمـده بـه   سه پيامـد يي نوين گرا اساس، تاريخ

بـه   - Gallagher and Greenblatt, 2000: 10( 2( مؤلفّانـه عدم باور بـه نبـوغ    - 1است:   داشته
ارتبـاط و يكسـاني    - 3 )123- 122: 1394ملپس، »(آثار فاخر«چالش كشيدن مجموعة مقررّ 

  ).Malpas, 2006: 61(»غيرادبي« و» ادبي«آثار 
قديم را از چهـار جنبـه    گرايي هاي مهمي را پيش رويِ تاريخ گرايي جديد، چالش تاريخ

دو معنا بـراي واژه تـاريخ وجـود دارد: رويـدادهاي گذشـته و بيـان        - 1كشد:  چالش مي به
شـود، و لـذا مفهـوم اول     ي رويدادهاي گذشته. تاريخ همـواره روايـت مـي    داستاني درباره

صورت ناب در دسترس ما قرار گيـرد، و آنچـه    تواند به هرگز نمي قبول نيست. گذشته قابل
هـاي   هـاي تـاريخي، هسـتي    دوره - 2دراختيار ما قرار دارد، همواره نمودارهـاي آن اسـت.   

 - 3هـاي ناپيوسـته و متنـاقض وجـود نـدارد.      اي نيستند. هيچ تاريخ واحدي جز تاريخ يگانه
طرفانه و عيني اسـت.   ها از گذشته بي ررسي آنتوانند ادعا كنند كه ب وجه نمي هيچ مورخان به

توانيم به فراسوي شرايط تاريخي خود قدم بگذاريم. گذشته چيزي نيست كـه ماننـد    ما نمي
اشي مادي در مقابل ما باشد، بلكه چيزي است كه از رهگذر تفسير انواع متون مكتوب  يكي

رابطه ميان ادبيات  - 4آوريم.  پيشين، در انطباق با ملاحظات تاريخي خويش، آن را پديد مي
). تاريخ ازنظر 207- 206: 1387و تاريخ بايد مورد بازانديشي قرار گيرد. (سلدن، ويدوسون، 

 ...تر از همه متن گونه است مهم - هاي مستقل است و كيفيتي ذهني و ايشان متشكل از برهه
ه در تبيـين مـتن   ور ناخودآگـا ط ـ اساس گفتماني كه بـه  و هيچ تاريخي يگانه نيست. بلكه بر

). تاريخ گرايان نوين پارادايم جديـد از  197: 1391شود (رابرتز، گذارد متفاوت ميمي  تأثير
  دهد. اي دوسويه تغيير مي كنند كه نسبت تاريخ با متون را به رابطه خوانش متن را مطرح مي
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صحيحات با تفسيرهاي مغرضانه و ت هايي بپردازد كه نقد روايت بهكوشد،  يماين نوشتار 
ها  زنند و ايران را زير اين روايت ، ميعلو قدر و منزلتدم از احتشام و فخامت و  مشكوك،

اعتمادي به وثاقت متـون و   بي فرض گرايي، با پيش تاريخ اند. نظريه فرا گرفتار و مدفون كرده
بازانديشـي در   ناسيوناليسـتي و  و هاي چـپ  اي، ساختارشكني تئوري توجه به متون حاشيه

هاي فرهنگـي و تـاريخي، توصـيف     تون ايراني، اعتقاد دارد روش مناسب براي فهم پديدهم
جامعـه را   يعني سـاختارهاي اجتمـاعي، باورهـا و هنجارهـاي هـر      ها است؛ همه جانبيِ آن

ظاهر معمولي آن تبيـين كـرد، كـه در آن رخـدادهاي جزئـي،       توان بر مبناي رفتارهاي به مي
حـل نهـايي و    گرايـي راه  ). نو تـاريخ Geertz, 2017: 26كنند ( ميموضوعات بزرگ را آشكار 

پيچد، بلكه بيشتر هدفش ايـن اسـت كـه منازعـات      اي براي رهايي از اين بحران نمي نسخه
آشكار سازد و از اين مسير به عدمِ اصـالت ايـن   ايدئولوژيكي كه بر سر ايران آمده است را 

توانـد خطـر    ظريـه فراتـاريخ گرايـي مـي    كاربسـت ن گـرا حكـم دهـد.     هاي تماميت روايت
گرايـي را از خـوانش متـون در امـان نگـه دارد. در ايـن نظريـه متـون غيررسـمي و           تقليل

هاي  ها از طريق روش شوند و منازعات ايدئولوژيكي نهفته در آن شده فراخوانده مي فراموش
  شود. جديد كشف و احصا مي

  
  شناسي روش .4
 در امـروزه  كه طور آن انتقادي، شده است. روش گرفته بهره انتقادي روش از نوشتار، اين در

 آلمـان  در 1930 دهـه  در كـه  فرانكفـورت  مكتـب  توسـط  عمدتاً است، مدنظر روش  حوزه
. كـرد  پيـدا  گسـترش  يافـت،  نما و نشو آلمان فلسفي هاي سنت از خارج در و شد تأسيس

در پـي آن اسـت بـا     و دانـد  انسـان مـي   پتانسـيل  بـالاترين  خرد انسـاني را  مكتب انتقادي،
كـلام هـدف آن    يازيدن بدان، ماهيت جوامـع موجـود را بـه چـالش بكشـد. در يـك       دست

هـاي   نظريه انتقادي با طبيعي ديـدن پديـده   ).277: 1393شرت، (است  رهايي و روشنگري
ند و ك هاي سياسي تأكيد مي سياسي سرِ ناسازگاري دارد و در مقابل، بر تاريخي بودن پديده

 كنــد هــاي شناســايي را تــاريخي تلقــي مــي هــاي مفهــومي و موضــوع هــا، دســتگاه نظريــه
شان به نقش  پردازان انتقادي به دليل رويكرد ديالكتيكي ). نظريه89: 1390علمداري،   معيني(

بخش  گيريِ شناخت بشري و رابطه دانش و منافع رهايي عوامل فرهنگي و سياسي در شكل
توان شناخت.  واقعيت را جز از طريق پنجره ارزشي نمي روش انتقادي توجه دارند. از منظر
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باري، در اين روش شواهدي درست و مستند هستند كه بتوانند محقـق را در درك شـرايط   
ها ياري دهند. در اين روش محقق ورايِ سطح ظاهري  زيرين و پنهان و نيز آشكارسازي آن

هاي ذهني را جابجـا كـرده و بيـنش جديـد      ككند كه بتواند در واقعيت را چنان وارسي مي
يابـد و   از اين منظر، تحقيق انتقادي در حين انجام تحقيق در عمـل ظهـور مـي    فراهم آورد.

هاي انتقادي نقدهايي هسـتند كـه    كنش است. درحقيقت، تبيين اي از تأمل و فرايندي چرخه
سـازند   از سلطه را هموار مي اي برابر و رها مسير اقدام در راستاي تغيير و دستيابي به جامعه

وجـه انتقـادي ايـن روش بـه      .)42: 1397پـور،   محمد( بخشند و به كنش سياسي الهام مي
هايي كه از ايران شـده را بـه پرسـش بكشـد و بـا       دهد كه كلان روايت نگارنده فرصت مي

  بازشناسد. ها گرايي، دشوارة ايرانِ بيمار را در درون همين روايت گيري از نظريه نو تاريخ وام
  
  گانه هايِ سه ؛ گرفتار در روايت»ايرانِ بيمار« .5

بـه  اجتمـاعي   هـاي  برساختدست فاتحان بوده است كه از طريق ايجاد  تاريخ هميشه ابزار
سـازي   وفـاداري از طريـق ملـت    منظـور  سپس تبليغ و گسـترش آن بـه   هويت ملي و خلقِ

ترين ابـزاري اسـت كـه بـراي سـاختن ايـن سـازه اجتمـاعي          نگاري مهم تاريخ اند. پرداخته
، باعظمـت كند. ساختن عصرهاي طلايي از گذشته، ابـداع تـاريخي كهـن و     آفريني مي نقش

هـاي   ها و ستايش نياكان به همراه فراموشي تـاريخي در مجموعـه سـرمايه    تقديس اسطوره
هـا بـه فراخـور     نگـاري  اين تاريخ. در شود مي ها استوار اجتماعي هستند كه ايده ملت بر آن

شـهري   منظـور ايجـاد آرمـان    ها بـه  دوره، روايتي توانسته است در رقابت با ساير روايت  هر
ــه تصــويرگريِ ايــران بيمــار و رنجــو  دســت ــافتني و متعــالي ب ريِ روانِ ايــران بپــردازد. ي

زوال و در مسيرِ قهقرا كه نيازمند  نگاريِ ايراني، تمركز بر ايراني روبه رسد در تاريخ مي  نظر به
  رهايي از اين وضعيت است، امري مشترك باشد. الگويي براي

در مسير بازنگاري تاريخ دو پديدة فرنگ ستايي و عرب ستيزي در بـازپردازي هويـت   
» خواب غفلـت «ايرانيان مؤثر افتاد. ايرانيان از همان آغاز در پي يافتن رمز پيشرفت فرنگ و 

ــد ــي«، »انحطــاط«، »ترقــي معكــوس« ).288: 1318فروغــي، ( خــويش برآمدن ، »هوشــي ب
م بـراي   19ق/ 13 ازجمله مفـاهيمي بودنـد كـه در سـده    » بيماري وطن«و  »غفلت  خواب«

يعني در مقايسه با تاريخ اروپا بـد كـه تـاريخ نويسـان      رفت؛ تشريح موقعيت ايران بكار مي
نـد و در پـي رسـيدن بـه فرنگيـان برآمدنـد       افتـاده يافت  ايران را بيمار و از قافله تمدن عقب
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هـاي   نگارانـه بـه نخسـتين تـلاش     هاي تـاريخ  نقطه آغاز روايت ).65: 1397طرقي،   توكلي(
يابد تا پيش از آن، ايرانيان اگرچه فهمي از  خواهي در ايران در دوران قاجار ارجاع مي اصلاح

خت داشتند، امـا ايـن مسـئله    سا جدا مي) Other» (ديگري«اشتراكات فرهنگي كه آنان را از 
آهنگ شـتابان   يافت. در مواجهه با ضرب پردازي نمي هاي سياسي و روايت ارتباطي با رقابت

هاي رهـايي از دريچـة ايـدة     ها يكي پس از ديگري به ارائة راه مدرن شدن است كه روايت
عنوان سه مورد  ايران بيمار پرداختند. در اين نوشتار به سه روايت اسلامي، باستاني و چپ به

  شده است. هاي تاريخ معاصر ايران پرداخته از مؤثرترين روايت
  

  حلِ اسلاميِ درمان آن ايرانِ بيمار؛ راه 1.5
حـال   تـرين و درعـين   روايت اسلامي و توجه از منظرِ دين به مساله ايراني، يكي از قـديمي 

هاي فراوانـي كـه در    بندي چنين دسته ها در ايران است. تاريخ طولاني و هم ترين روايت مهم
شـدت   وجود آمده است، ارائة صدايي واحد از جانب آن را به زمين به در ايران» اسلام«لواي 

» اسـلامي «خـود را بـا عنـوان     هـا كـه   روايـت  آفـرينْ  دشوار كرده اسـت. يكـي از مشـكل   
مانـدگي و بيمـاريِ ايـران، از منظـر تصـوف و       كرده، توجه به بحرانِ انحطاط، عقب  معرفي

بــا مظــاهر  مواجهــه عرفــان اســت. در ايــن موقعيــت ويــژه، كــه پاســخي آنــي و اوليــه بــه
اش بـه آفـات زيـادي دچـار      ذهبيهاي م مايه است، ايران درنتيجة دور شدن از بن  مدرنيسم

چيزي كه دوري از  بحران است و آن است. به عبارتي ازنظر راويان اين روايت، تجدد،  شده
ــلامي را   ــيِ اس ــت، زرق دورانِ طلاي ــده اس ــبب ش ــرق س ــه    وب ــت ك ــد اس ــاي جدي دني

را در ميـان جوانـانِ ايرانـي برانگيختـه اسـت. از منظـر ايـن طيـف از         » كوركورانه  تقليدي«
ايرانِ اسلامي،  - اند گران مذهبي از ايران كه لزوماً حاملانِ آن از ميان سلك علما نبوده روايت

بـه  » حفظ بيضـة اسـلام  «تواند با  خود، مي عنوانِ حامي اصلي به پشتيباني از نهاد سلطنت، به
  روايت، مايِ ايرانيِ مسلمان، كهيابد. از نظرگاه اين  دست» علو درجات تمدني«

تــرين خلــق بــه مــا  ين و كــريماشــراف و اكــابر اهــل عــالم از مــا بودنــد و مشــهورتر
عالم  داشتند. ماييم كه سلطنت عالم از ما برپاشده، ممالك ما از جميع ممالك مي  انتساب

البيـان مـا از جميـع     وهواي خاك ما از قطعات خمسة كره نيكوتر، زبان عذب بهتر، آب
تر. ليكن وااسفاه، با  تر و حضيض السنه كل عالم شيرينتر و لغات ما از ساير لغات وسيع

  ).722: 1387شديم (زرگري نژاد،  آن اوج عزت چگونه حضيض خاك ذلت
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پرسش » انند ميت شده و در دست غسال افتادهمريضي كه م«در اين روايت ايران چون 
ماندگيِ ايرانيِ مسلمان، پاسـخي جـز مقهورشـدن در برابـر تمـدن غربـي و        از چرايي عقب

برابـر افكـار نوخواهانـة     سـرعت در  اما اين روايت بـه  كردن به ظواهر اين دنيا ندارد؛ بسنده
تـر   مهـم  صدر و از همـه  االله بهشتي، محمدباقر متفكران مسلمان كساني چون شريعتي، آيت

خميني در محاق رفت. چراكه آنان داراي سه سرماية فرهنگي ارزشمند بودنـد: سـرماية    امام
  ).664: 1398سميعي، (هاي فرهنگيِ ايدئولوژي سياسي و سرماية ارتباطي  تاريخي، جنبه

شده از سوي اين متفكران مسلمان در حقيقت به تكوين ايدئولوژي اسلامي  مباحث ارائه
 سود رساند و جامعة ايراني را كه مشتاق شنيدن اين روايـت بـود، بـا آن آشـنا سـاخت. در     

 نمـود  روشـني  طـور  بـه  خـود  كـار  از افراد اين تلقي توحيدي ديدگاه عنوان با كتابي مقدمه
 در را خورشيد. است آمدن بالا حال در شب درون از خورشيد آيد، سحر بانگ: «است  يافته
 اسـاس  بـر  كـه  امتـي « بـراي . اسـت  يافتـه  راه كـه  كسي براي داشت خواهيم زندگي وسط

 و ايـم  آورده اميـد  همـين  انگيـزه  به را مجموعه اين. است »تكوين حال در خود ايدئولوژي
(ايـزدي و   »كنـد  ايفـا  نقشـي  ايـدئولوژيكي  درحركـت  و باشـد  »اصيل« كاري كه خواستيم

  ).1360مسكوب، 
جديد از اسلام، بازگشـت بـه خويشـتن اسـت كـه      حل راويانِ اين روايت  ترين راه مهم

آرمان حكومت اسلامي نمادي از مدينة  درواقع همان رجعت به مدينة فاضلة اسلامي است.
هـا و فسـاد از    اي است كه بشر همواره در آرزويش بوده و دوري از جهلي كه بـدي  فاضله

و مركز آن تشـيعي اسـت    زمين به ايران زمان از ايران نقطه اتكاي اين روايت، مصاديق آنند.
تشـيع و   كه تحقق چنين حكومتي را ازنظر دور نداشته است. باري، اقبال مردم بـه مـذهب  

احساس همدلي، با حوائج ملي ايرانيانِ ستمديده كه ساليان متمادي با ظلم و ستم بيگانگـان  
يـران  راه نجـات ا  ). بر اساس ايـن روايـت،   56: 1391بي من،(مواجه بودند، همخواني دارد 

اسـتمداد از   هاي تمـدن غربـي بـر ايـن پيكـره اسـت كـه از طريـق          بيمار، زدودن جراحت
بازگشـت بـه   «بـه دسـت خواهـد آمـد.      هايِ مذهب و پيوند قدرتمند آن با سياست، مايه بن

اي كـه بـرخلاف    راي جامعـه حلي بود كه ب ، راهاين طيفگفتمان اصلي  عنوان به، »خويشتن
ي  . اين گفتمان در حوزهشد، ارائه گشت ولاريسم رانده مياش به سمت سك هويت وجودي

اي بود براي نسلي كه از استبداد به تنگ آمده بودند و ليبراليسم را به دليل  سياسي راه و چاره
هـا   هاي غربـي و ابتـذال اخلاقـي ايـن جامعـه      هاي امپرياليستي و استعماري دولت سياست
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به دليل ماهيـت ماترياليسـتي و ضـديتش بـا      دانست و ماركسيسم را، ي سرزنش مي شايسته
  ).208- 207: 1386حسيني زاده، ( كرد مذهب، نكوهش مي

اسـدآبادي،   الـدين  جمـال  حل بازگشـت بـه خويشـتن، كسـاني چـون سـيد       راويان راه
تـرين   مهـم  شـريعتي  گـره علـي   احمد و فخرالدين شـادمان بودنـد. در ميـان ايـن     آل جلال
ت به خويشتن را در قالبِ يك تئوري قابـل الگـوگيري   است كه توانست ايدة بازگش  فردي

ماندگي است  هاي آخر حكومت پهلوي ارائه كند. مسئله شريعتي نيز انحطاط و عقب در سال
مانـدگي يعنـي: اسـتحاله شـدن انسـان بـا از دسـت رفـتن          و از نگاه وي، انحطاط و عقـب 

عنوان نماينده  شريعتي به ).341الف:  1379خودآگاهي، سازندگي و آفرينندگي او (شريعتي، 
  كند كه: گونه توصيف مي ن را اينبازگشت به خويشت  اين گروه

از بازگشـت بـه    درواقـع گـوييم،   هاي خود سخن مي ما از بازگشت به ريشه كه هنگامي
زنيم... ممكن است بعضي از شما به اين نتيجه برسيد  هاي فرهنگي خود حرف مي ريشه

گيـري را   هاي نژادي (آريايي) خود بازگرديم. من اين نتيجـه  كه ما ايرانيان بايد به ريشه
معنـاي بازگشـت بـه     هايمـان بـه   براي ما، بازگشت بـه ريشـه   كنم. طور قاطع رد مي به

  .)Abrahamian, 1989: 116مي است. (هاي اسلا ريشه

ازنظر او اسـلام عنصـر بنيـادين     من با نژادپرستي، فاشيسم و بازگشت ارتجاعي مخالفم.
هاي باسـتاني و اسـلامي    تا جايي كه با انتخاب ميان خويشتن«اسلامي است: - هويت ايراني

 »شـود.  طور خاص مربـوط اسـت، خويشـتن اولـي بـه نفـع خويشـتن اسـلامي رد مـي          به
كه تمدن اسلامي همچون قيچي عمل كرده و ما را از  آن تر مهمنكته  ).134: 1384(كچوئيان،

 شـريعتي  بـاور  بـه  مـا،  اصـيل  هويـت  جستجوي .بريده است كلي بهگذشته پيش از اسلام 
 و مكتبـي  بنـاي  تجديـد « از اسـت  عبارت كلمه يك در آن و هست هم ما اصلي مسئوليت
 1379 شـريعتي، ( »زمـان  و علـم  سـنت،  كتـاب،  اسـاس  بـر  شيعي، بينش با اسلام مسلكي

: 1377بروجـردي،  ( دانـد  شريعتي اساساً تيپ فرهنگي ما را مذهبي و اسلامي مـي ). 8  :الف
). از منظر شريعتي ايدئولوژي شيعي مردم را از سلطة مدرنيته نجات داد بايـد هـدفش   171

» عـدل «و » امامـت «، »امـت «هـاي اساسـي آن را    ساختن جامعة ايدئال اسلامي باشد كه پايه
زنده كردن هويت اصيل ايراني در  رو ). ازاين167- 101ب،  1398شريعتي، (دهد  تشكيل مي

هاي جنبش ساز مفاهيم اسلامي و شيعي موردتوجـه   انديشه شريعتي را بايد از دريچه آموزه
  قرار داد.
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فكـري بـا انديشـة    يافته بود اما اين الگوي  ساخت» اسلاميامت «روايت اسلامي، بر ايدة 
طوركلي دگرگون شد. امام خميني با توجه ويـژه بـه وضـعيت ايـران،      خميني به سياسي امام

ترين موضوعات كليدي در كانون توجه خـود قـرار داده بـود.     مسالة ايران را به يكي از مهم
تمركز ويژه ايشان بر ايران، مقابله با طاغوت و استبدادي بـود كـه در صـدد زدودن علائـق     

: فرماينـد  هبي و محـو هويـت فرهنگـي و اسـلامي ايرانيـان بـود. در صـحيفه نـور مـي         مذ
تـوانيم   هايي به اسلام كرده است. من و شـما حـالا نمـي    داند كه پهلوي چه خيانت مي  خدا

انـد   هـا چـه كـرده    بينيـد كـه آن   وقت مي ها از اين مملكت بروند، آن مطلع بشويم. بگذار آن
توانسـت   عنوان داروي شفابخش جامعـة ايرانـي؛ مـي    لام، به). اس167: 1379(صحيفه نور، 

تـرين عوامـل    عنـوان مهـم   ، بههاي استعمارگر زمان با استبدادشاهي و وابستگي به قدرت هم
حل خود را ارائه كند. حكومـت اسـلامي،    پيشرفت تاريخي مقابله نموده و همچنين راه عدم

بود؛ كه با حضـور جامعـة روحانيـت در    تحقق مدينة فاضلة راويان روايت اسلامي از ايران 
بـه جامعـة    كرد. فقه سياسي شيعه، با طرح مسائل مستحدثه و مبـتلا  بدنة قدرت معنا پيدا مي

هاي التقاطي چپ اسـلامي، بـه    ايراني، در گسست از رويكردهاي عرفاني، رمزآلود و يا ايده
بيماريِ ايران، بـه طـرح    بازتعريف ايران بيمار پرداخت، و با توجه به بعد فرهنگي و مذهبي

  راهكارهاي فرهنگي و همچنين سياسي پرداخت. 
  

  حلِ ناسيوناليستي درمان ايرانِ بيمار؛ راه 2.5
بازسازي ، ميان روشنفكران رواج گرفت كهنخستين روايت از هويت ايراني در عصر جديد 

 .بود رمانتيكسم پرستانه يا ناسيونالي هويت ايراني بر مبناي ديدگاه تخيلي و احساساتي ملت
 ايـدئولوژي  بـرداري  بهـره  مـورد  مفـاهيم  از يكـي  عنـوان  بـه  تـاريخي  سرنوشـت  يـا  تقدير

 تلاشـي  بايـد  ازنظـر آنـان  . است آينده مفاهيم از تري احساسي بسيار بار حامل ناسيوناليسم،
 اي ظالمانـه  نحـو  بـه  حـال  زمـان  زيـر  در اكنـون  كـه  طلايي گذشته بازيابي براي را مقدس
 و اسـت  ناسيوناليسـم  دسـت  ابـزار  هميشـه  بـاري، تـاريخ   .كاربسـت  بـه  است، شده پنهان

 و مردمانـه  بـا  مهـاجم  و جـو  ستيزه پسرو، يا پيشرو خصلت به بستگي آن كاربرد  چگونگي
 وراي از را گذشــته قصــد بــدون حتــي يــا و قصــد بــه تــا. دارد ناسيوناليســم پــذير آشــتي
 وگـزاف  لاف با جو ستيزه گرايي ملي. درآورد خود حال زمان خدمت به و بسازد  هايش آرمان
 سـر  آنـان  بـا  معمـولاً  ديگـران  گـرفتن  ناديـده  و خـود  نمـايي  بـزرگ  و هـا  توانـايي  درباره



 73   )سيد مرتضي حافظي( ... نجات دهيم؛» ايران«ايران را از دست 

 

ــازگاري ــر را راه و دارد  ناس ــگ ب ــاي فرهن ــه ه ــي بيگان ــدد م ــا بن ــه درون در ت ــود قلع  خ
 بـه  را ملـي  هـاي  ناكـامي  گنـاه  تا يابد مي بلايي سپر جاها، از بسياري در بماند،  ناپذير آسيب
. درآورد جنبش به شعارهايش راه در و برانگيزد را ها توده نفرت و خشم بيندازد، ها آن گردن

ايران نيز روشنفكراني كه با كشورهاي اروپايي در تماس بودنـد و   ). در3: 1373(مسكوب، 
پنداشتند از اين منظر به بازسازي  ماندگي ايران مي حل نهايي عقب را راه رمانتيكناسيوناليسم 

پرداختنـد. ايـن   » عشق بـه سـرزمين پـدري و مـادري    «، »پرستي وطن«، »ملت ايران«مفهوم 
بازسازي هويت ايرانـي در قالـب هويـت    با تمسك به فرهنگ ديرينه ايراني به روشنفكران، 

 نـژادي  قـومي  باستاني اي، اسطوره عناصر به جدي اهتمام تاريخ، از تلقي اين .پرداختندمليّ 
 برخـي  به كند، مي تفسير خاصي روش به را تحولات كه طوري به. دارد ملي نگاري تاريخ در

 نگـاه  نـوعي  سـمت  بـه  و كاهـد  مي ديگر برخي اهميت از و دهد مي برگ و شاخ تحولات
 مـداري  قـوم  نـوعي  پايه بر اغلب ادراك نوع اين. كند مي حركت گذشته ميراث به گزينشي
 هـا  گـروه  ديگر و است چيز همه مركز موردنظر، خاص گروه آن اساس بر كه گيرد مي شكل
 نابردباري از افراطي هايي شكل تواند مي امر اين. شوند مي ارزيابي و سنجش آن با مقايسه در

  ).39- 35: 1385كوش، ( بگيرد خود به سياسي حتي و مذهبي فرهنگي،
به وطن در آثار پيشگامان اين جريان فكري همچون ميرزا فتحعلـي   رمانتيكاحساسات 

در تفكـر   نمـود بـارزي يافتـه اسـت.    كرمـاني   آقاخان ميرزاالدين ميرزا و  آخوندزاده، جلال
: 1399كاشاني، (خورد  گرايشي قدرتمند در عشق به ايران باستاني به چشم ميفتحعلي ميرزا
اي ايران كو آن شوكت. سعادت باستاني به عهد پادشـاهان  نويسد:  او در مكتوبات مي )246

كردنـد، مشـرق و مغـرب     بزرگ تو؟ آن زمان كه پادشاهان تو به پيمان فرهنـگ عمـل مـي   
). وي نقـش دوران سـازي در گـردآوردن    16- 15: 1357بردار آنان بود (آخونـدزاده،   فرمان

ها بـا مواضـع تنـد خـود، و      آراي ناهمخوان درباره گذشته ايران و جوهره ملي، آميختن آن
ريختن آن معجون تازه در قالب گفتمان بحثيِ ناسيوناليسم ايفا كرد و ايدئولوژي آماده براي 

  ).67: 1396ضياء ابراهيمي، ( پيروانش فراهم آورد
ــي  ــتي و مل ــت ناسيوناليس ــه  رواي ــي، ماحصــلِ غوط ــنت و  و گراي ــزاعِ س ــدن در ن ر ش

اين روايت كه عاجز از  فكري امروزه ايران است. ناست كه تب تند جريان روش  اي مدرنيته
عامل بقا خواهد بود يا استبداد، دشوارة ايران بيمـار  » گرايي ملي« پاسخ به اين پرسش كه آيا

دانند كه ايـران را در   هايي مي بستگي و غلبه ايدئولوژي را دور شدن از تاريخي باستاني و دل
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هاي رنگارنگ در ايران  وايت جولان ايدئولوژيورطة سقوط و تباهي قرار داده است. اين ر
). آنـان  153: 1389دانند (طباطبايي،  ملي ايران مي» آگاهي«معلول كم شدن امكان  معاصر را

ورزند و بر آن تفاخر دارند.  تأكيد مي» سنت، آگاهي و تجدد«مفاهيم پرطمطراق اما خياليِ  بر
 پايه است بوده ايراني قدرتمند و مدرن ولتد گذاري پايه پي در كه ايراني مدرن ناسيوناليسم

 ي ديرينـه  هويـت  كـه  گـذارد  مـي  خـود  قومي هويت به ايرانيان ي ديرينه آگاهي بر را خود
 تـاريخ  ايـن . گذارد مي اسلام از پيش تاريخ بر را خود ي تكيه خود اوج در و است فرهنگي

 با نوزدهم قرن در بود، گم اساطير در با بود ناشناخته اسلامي دوران در آن ي عمده بخش كه
 شـد. ايـن   كشـف  اروپـايي  شناسـان)  (زبـان  هـاي  فيلولـوگ  شناسـانه  باسـتان  هاي كوشش

 كـه  داشـت  تكيـه  ناب ايرانيت از گماني بر خود ي گزاف گرايانه صورت در ناسيوناليسم،
را  ها خواست آن يا مي و داشت ستيز سر ناب ايرانيت با بيگانه ديني عنوان به اسلام با ناگزير

). بر همين اساس، مخالفت ميانِ دو روايت اسلامي 187- 1377:188آشوري، .(ناديده انگارد
كه راويانِ روايت نخست، ايران اسلامي را نقطه تمركز خود براي  درحالي و ايراني آغاز شد.

كردنـد، راويـان روايـت ناسيوناليسـتي، مـذهب و       رهايي از دشوارة ايران بيمار معرفي مـي 
  كردند. ترين عواملِ بيماري معرفي مي هبي را يكي از مهمخرافات مذ

حل ايده ايران بيمار، نيز بـا پرسشـي مشـابه راويـان اسـلامي       طرفداران ايدة باستانيِ راه
زمينيـان و اروپاييـان بـه ذهـن مـا       اولين موضوعي كه در قياس احوال مشرق. «مواجه بودند

كـه   اي رسيده است و حال آن ترقي برجستهرسد اين است كه چگونه اروپا به حد چنين  مي
) 158: 1388(ملكـم خـان،   » انـد؟  مانده اند، عقب اقوام آسيايي كه مروجين اوليه مدنيت بوده

شده است، بازهم بر ايدة پيشاهنگيِ ايـران   پرسش تاريخي كه اين بار از زبان ملكم خان بيان
اند. ميرزا آقاخـان   رفته به شمار ميدر اعصار باستاني تأكيد دارد كه از زمره مروجين مدنيت 

ــرزمين      ــران س ــر اي ــاد دارد اگ ــت، اعتق ــن رواي ــان اي ــدارترين راوي ــاني، يكــي از نام كرم
است، بايد سرچشمه آن را در فرهنگ جسـتجو كـرد، زيـرا كـه نظـم و سـامان         استبدادزده

ت واسطه حملة اعراب و رواج موهوما سياسي ريشه در سنت فرهنگي دارد و اين فرهنگ به
  ).518: 1351آدميت، ( مذهبي رو به انحطاط گذاشته است

 ازنظر راويان اين روايت ايران سياسي، بيش از ايران فرهنگي اهميت دارد و همين مسئله

تـرين   عنوانِ مهم ها، به دهد. ايرانشهري ها در مظانِ اتهام حمايت از استبداد ايراني قرار مي آن
ايـران در تـاريخ،   » اكنون« گرا از ايران، از موضع باستانشده در درون روايت  گرايشِ شناخته
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هاي تاريخي، تئوري خود  نگرند و سعي بر آن دارند با تمسك جستن از نظريه به گذشته مي
هاي علم تـاريخ   ) از بحرانObjectivity» (عينيت«هاي تاريخي مسئله  را تبيين كنند. در نظريه

 :Le Goff,1992)بازسازي گذشته در اكنون است  نگاري همواره شود. چون تاريخ قلمداد مي

دوبـاره عينيـت بخشـيد. از ايـن     داده اسـت   كـه رخ  توان گذشـته را چنـان   و نمي (111-113
مستلزم بازنگريستن به گذشـته و بـه   » اكنون«ها فهم بحران  است كه در نزد ايرانشهري  منظر

پـي  در» سنت«نان با دفاع از آ ).23- 13: 1386طباطبايي، ( مفهوم درآوردن و نقادي آن است
كـه  » آگـاهي «خواهند بحـران   مي» سنت« بازشناسي شيوه انديشيدن تاريخي هستند و با نقد

هــا دچــار  شــهري د. ايــرانآن اســت را بررســي كننــ دچــار» تجــدد«ايــران در مواجهــه بــا 
آن را » تــاريخي زمــاني نــاهم«و » ايــران گرايــي متجــدد«هســتند كــه در قالــب   ايــدئولوژي

هاي  ها متوجه دولت است و توجهي به مقصد سياست شهري كنند. تمام دغدغه ايران مي  بيان
مطيعــان امــر مطــاع  عنــوان و نقــش مــردم در سياســت را بــه دولــت يعنــي مــردم ندارنــد؛

) اين انديشه چيزي به نام مداخله 148- 123: 1385قادري و رستم وندي، ( گيرند. مي  درنظر
  دهد. ار نميمردم در امر سياسي را مفروض قر

پردازان عصر پهلوي دو منطق استراتژيك را در راستاي درمان ناسيوناليستي ايـران   نظريه
  پيگيري نمودند: بيمار

 تحقيقـات  تـأثير  تحـت  حـدودي  تا كه پرداختند هويت از روايتي بازنمايي به نخست
 بـر  كـه  اين دوم. نمود مي تأكيد اصالت بر كاذبي صورت به و بود اروپائيان شناسانه شرق
 از حمايت و پشتيباني و گذشته پاسداشت طريق از ايراني ميراث و فرهنگ يابي قدرت

  .)Kashani-sabet,2002: 173( كرد. مي تأكيد آن

 در شـده  شخصـي  پرسـتي  مـيهن  نـوعي  سمت به بيشتر پهلوي در حقيقت ناسيوناليسم
 يـك  قالـب  در گرايانـه  قـانون  و خواهانه آزادي هاي گرايش بر كه آن جاي به زيرا بود، نوسان

. بود نژاد به معطوف با فرهنگي سنتي، شخصي، وفاداري بر مبتني نمايد تأكيد معين سرزمين
 ناسيوناليسـم  نوعي رشد و گسترش با ايران و عثماني نظير كشورهايي در پرستي ميهن موج

 و مشـترك  هويـت  ايجاد خواهان كه شد دنبال) گري آريايي و تورانيسم( قومي يا ارگانيك
 كـه  باشـد  حكومـت  از شـكلي  دنبال به كه آن نه بود، گرايي جمع از بنيادي اي روحيه تحقق
 از مفهـومي  نگـاه،  نوع اين در). 633: 1383 فوران،( كند تضمين را شهروندان آحاد حقوق
 كـه  شـد  تبليـغ  و وپرداختـه  ساخته پادشاهي دستگاه رسمي ايدئولوژي عنوان به ملي هويت
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 با راه اين در. است شاهنشاهي نظام آن نگاهبان و حافظ كه است ايرانشهر كهن مفهوم همان
 شاهنشــاهي ايــدئولوژي مبــاني آوردن فــراهم باهــدف و هــا واقعيــت از بســياري تحريــف
 مردمـي  مشروعيت از نياز بي و يافته معمولي انسان از فراتر مقامي و شأن شاه، تا شد  تلاش

 بازگشـت « بـر  مبتنـي  گفتماني شهري ايران بر مبتني ناسيوناليسمِافول جريان  دانسته شود. با
پس از حـذف   و برافراشت سر »گرايي اسطوره« و »سنتي هاي بنيان واگذاشتن از ناشي گناه

هـا نيـز در سـاية سـنگين روايـت       ها از قدرت سياسي، ايدئولوژيِ موردحمايـت آن  پهلوي
 را بـراي جامعـه پديـد آورد   » اسـلامي شـهري   آرمـان «گرا مستحيل شد و فضـايي از   اسلام

  ).347: 1390  كدي،(
  

  حلِ سوسياليستيِ درمان ايرانِ بيمار؛ راه 3.5
طور تقريبي از دوره مشروطه  ها كشور كلمات بود. انديشه چپ به ايران از منظر گفتمان چپ

نـه  به ايران وارد شد و شروع به رشد كرد. با آغاز تحولات انقلابي مشـروطه در ايـران، زمي  
شان در فرقه اجتماعيون عـاميون   هاي قفقازي و رفقاي ايراني دموكرات مساعد براي سوسيال
هاي خود را به ايـران نيـز گسـترش دهنـد و در      هاي سازماني و برنامه فراهم شد تا فعاليت

مبارزه با حكومت استبدادي ايران كه تحت حمايت تزاريسم روسيه نيز قرار داشت، فعالانه 
 فضـاي  معاصـر  دوره در چـپ  و ماركسيسـتي  جريان ).220: 1384شاكري، ( شركت كنند

 ايـران  به ورود از پس ماركسيستي جريان. است داده قرار تأثير تحت را ايران كشور سياسي
 جديـد  چـپ  و سـنتي  يـا  قـديم  چـپ  هـاي  نـام  بـا  مشـروطه  انقلاب تحولات با زمان هم

 و سياسـي  درصـحنه  خـود  بـه  مخصـوص  هـاي  سـازمان  و احزاب تأسيس با ماركسيستي
 از پـس  يعنـي  شمسـي  30 تا 20 دهه سياسي باز فضاي در ويژه به ايران تحولات اجتماعي

 را دوره سـه  قـديم  چـپ  شـاخه  در جريـان  شـد. ايـن   پديدار -  ش 1320 شهريور وقايع
 تـا  مشـروطه  انقـلاب  وقـايع  از انقلابـي،  دمكراسـي  سوسيال نام با نخست دوره نمود،  طي

ــاي ــار روي و ش 1299 كودت ــدن ك ــاخان آم ــران در رض ــه اي ــت ادام  از دوم دوره. داش
 در وي بركنــاري زمــان تــا ش 1299 اســفندماه ســوم كودتــاي و رضــاخان كارآمــدن روي

 بـاكو  در را كمونيسـت  حـزب  هـا  ماركسيسـت  زمان اين در. يافت ادامه ش 1320  شهريور
 بـا  ش 1320 شـهريور  از سـوم  دوره. بـود  هـا  دمكـرات  سوسيال افكار ادامه كه نهادند  بنيان
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 انقـلاب  از پـس  و ش 1362 سـال  در كشـور،  داخـل  در آن انحلال تا توده حزب تأسيس
  .)16: 1366 طبري،( است اسلامي
 و گذاشـت  تـأثير  ديگـري  امـر  هر از بيش دهه اين در ايراني چپ نگاري تاريخ بر آنچه

 ايـدئولوژيك  -  سياسـي  طيـف  ايـن  مورخـان  بيـنش  و نگـاه  بـر  عميـق  بسـيار  صورت به
 و پنجـاه  دهـه  اواخر در ايران سياسي نظام و قدرت كانون در كه بود تحولاتي گذاشت،  اثر

 و رويـدادها  تأثير تحت شمسي شصت دهه در ايراني گرفت. چپ انجام شصت دهه اوايل
 عميـق  تغييـرات  و هـا  دگرگـوني  نيـز  و طرف ازيك ايراني جامعه بيروني و دروني تحولات

 و گرفت قرار ديگر سوي از ايران در چپ هاي جريان و هاگروه حزبي درون و گروهي درون
 - در تلاش خود براي تعميق و گسترش ذهنيت، جزئـي بسـيار مهـم از گفتمـان اجتمـاعي     

  ).144: 1385وحدت، ( دهد سياسي ايران را تشكيل مي
 و مغتنم فرصتي مانند بيشتر شصت دهه در چپ مورخان و عناصر نويسي تاريخ جريان
 و تصـورات  پيشـين،  ناكـام  هاي تجربه تمامي بر آن پس در افراد اين تا كرد جلوه پراهميت

 و ها تهمت بعضاً و ها فرافكني نيز و مانده ناكام اكنون و سابق شده پنداشته مسلم هاي انگاره
 هـاي  انديشـه  و ايران در عملي سياست عرصه در رقيب هاي جريان و ها گروه هاي سرزنش
 آنچه به بنا و تاريخي نگاهي با بار اين و بگذارند توجيه از سرپوشي ها، گروه ديگر تاريخي
 درواقـع . برآيند نوين وضعيت اين تبيين درصدد بردند، مي نام مستند تعبير با آن از خودشان

 و توجـه  گفتمـاني  و فضا چنين در بايد شمسي شصت دهه در چپ جريان نگاري تاريخ به
تـاريخ   تحولات درباره مورخان از طيف اين هاي روش و ها بينش ها، انگاره بررسي به آنگاه

 در شـود،  ارزيابي و نقد كه معياري هر با ايران در چپ جريان نگاري ايران اقدام كرد. تاريخ
 مقـدار  چه خود با همراه جريان اين كه بود اعتنا بي مهم بسيار مؤلفه اين به توان نمي آن نقد

 دريچه اين از و نمود تزريق فارسي زبان به را نويني اصطلاحات و واژگان مفاهيم، از زيادي
 درواقع،. نمود اقدام ايران تاريخ تحولات تبيين و تحليل به متنوع، مفاهيم اين از استفاده با و

 ايـن  از اسـتفاده  بـا  چـپ  نويسـندگان  ايـن  جانب از ايران تاريخ و شناسي، سياست، جامعه
 مسـتقل  پژوهشـي  در را آن توان مي كه است اي گونه به امر اين. شد ارزيابي فراوان مفاهيم،
 شـد  نكتـه  اين متوجه توان مي نيز شصت دهه تاريخي آثار محتواي بررسي در. كرد بررسي

 اين از سرشار را مورخان اين هاي تحليل و است يافته نمود واضح، اي گونه به ويژگي اين كه
 رسـد  مي نظر به كه است اي گونه به ويژگي اين. است ساخته ايدئولوژيكي و ارزشي مفاهيم
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 ترابـي ( شـد  نخواهـد  ميسـر  مفـاهيم  ايـن  كـاربرد  بدون ايران در چپ جريان نگاري تاريخ
  ).12- 11: 1388 كوپايي، و فارساني

و موانـع   هـايي همچـون سوسياليسـم نبـود؛     جامعه ايران در اين دوره پـذيراي انديشـه  
هاي نوي كه از بيرون واردشـده،   واني وجود داشت و ايدهاجتماعي، عقيدتي) فرا( ساختاري

براي رسوخ در ذهن و زبان مردم، مستلزم ايراني سازي آن بود. بر همين مبنا بود كه گروهي 
گرا جمع شده و با توجيهي  فكران و طبقه متوسطي از مردم زير پرچم گفتمان چپ از روشن

اي شد كه با نسخه اصـل آن   انديشه دورگهگيري  اسلامي روايتي ارائه دادند كه باعث شكل
ناپذيري فرهنگ و تمدنيِ سربرآورده  از بحران ايدئولوژي و انعطاف متفاوت بود. اين روايت

از انديشة قدسي به وجود آمد. ازنظـر ايـن روايـت اسـتعمار و سياسـت خـارجي وابسـته        
 گفتمـان چـپ   ريشـگي  امـا بـي   سبب تن رنجوريِ ايران گشته است؛ هاي استبدادي،  دولت
كه حاصل شكاف اجتماعي باشد، عامل ايجاد آن شـده و   جاي آن شد تا اين روايت به  سبب

جانب دارانه و مصادره گرايانه خود از ايران را ارائه دهد.  به سوار بر اين گسست، روايت حق
 ايدئولوژي ماركسيستي، با به بند كشيدن مسئله ايران در قالب الفاظ و اصطلاحات نامأنوس،

شـناور گفتمـان    هـاي  و باعـث سـرگرداني دال   اي پرتاب كـرد؛  به واديِ تفكرِ توده ايران را
 هاي سرگشته آن را بربايد. البته نبايد توانست دال راحتي مي شد كه يك روايت قوي به  چپ

 از لطمــات ســختي كــه بــر ايــن جريــان در دوره پهلــوي اول محتمــل شــد غافــل مانــد 
تاريخي، روشنفكران ايرانـي بـيش از بـيش بـراي غلبـه بـر        ). در گذار38: 1396  احمدي،(

گرايي مفاهيم را سرعت بخشيدند و  مشكل تاريخيِ چگونگيِ سرايت و نفوذ در توده، تقليل
 طـور كامـل روي داد   در فراگشت تاريخي بود كه وارونگي مفاهيم در دوره پهلوي دوم بـه 

  ).336: 1397نجف زاده، (
مثابه جرياني عقيم و  ريان روشنفكري، مدرنيته در ايران بههاي چپ بر ج با تسلط انديشه

دهـد. گفتمـان    سـوق مـي  » زدگي مصرف« ناكارآمد تصور شد كه جامعه را رو به اضمحلال
هاي مختلف نيروي كـار   چپ از اختناق سياسي به وجود آمده و ناتواني اقتصادي كه طيف

تحت تأثير مكتب چـپ روسـيه   برداري كرد و  ديده داشت، بهره خصوص كارگران آسيب به
 مفاهيمي و ها واژه تئوريك هايِ فعاليت اين ) به ايران نفوذ كرد. درنتيجه12: 1363احمدي، (
شـدند   عامـه  فرهنـگ  و فكـري  واژگـان  گنجينه وارد داشتند، سوسياليستي يا چپ مبناي كه

 ـ   جاي تكيه به حل جريان جديد راه ).276: 1389(ميرسپاسي،  ر مفـاهيم  بر مفـاهيم مـدرن، ب
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 گـذار  در ورزيـد. درواقـع،   تأكيـد مـي  » مساوات«و » عدالت«پرطمطراق اما خيالي همچون 
كساني ماننـد طبـري بـراي غلبـه بـر مشـكل تـاريخيِ         ازجملهايراني  روشنفكرانِ تاريخي،

 عبارات طرح با و گرايي مفاهيم را سرعت بخشيدند چگونگيِ سرايت و نفوذ در توده، تقليل
 گـرا،  ورزان و فعـالانِ چـپ   پرداختنـد. انديشـه   مردم ميان در عضوگيري به مفه قابل و ساده

هاي باورمند آغاز كردند. نقش فعـال آنـان    هاي جدي خود را در جهت تحقق آرمان فعاليت
در انقلاب مشروطه و تداوم آن در دوران پهلوي اول و در دوران پهلوي دوم مشهود اسـت  

اند  افكنده است. تأثيري كه در ادبيات سياسي ايران گذاشتهو سيطره آنان بر روي ايران سايه 
گرايانـه از   گيري اين گفتمان روايت چپ انكار است. درواقع روايت ما از زمان نضج غيرقابل

زيرا كه در جامعه ايران در شرايط فقدان نهادهاي نيرومند، روشـنفكران اهميـت    تاريخ شد؛
  اي داشتند. ويژه

اي كه به اين گفتمان و ايدئولوژي داشتند، سـتون   بستگي هم دل ازآنجاكه روشنفكران ما
اصلي ايدئولوژي خود را با محوريت انديشه چپ بنا نهادند و به آن مشروعيت بخشـيدند.  

هاي شناور و  گرا، دال هاي منتهي به انقلاب، گفتمان مذهبي و اسلام توده هرچند كه در سال
كرد و روايت جديدي از ايران اسلامي ارائـه داد  سرگردان اين ايدئولوژي را در خود ذوب 

كه براي طبقه متوسط ايراني جاذبه داشت. براي رهايي از تئوري قـوي و مسـلط چـپ در    
گرايي بايد به سـمت   تاريخ و ساختارشكني آن، بر اساس نظريه نو روايت گري تاريخ ايران
هـا را از   عات نهفته در آننشده و موشكافي در متوني پرداخت. مناز متون به رسميت شناخته

بخوانيم مشـكله   هاي جديد كشف و احصا كرد تا بتواند ما را از بحران آگاهي، طريق روش
  ) نجات دهد.1395رجايي، (هويتي 

  
  گرايي فرا تاريخ ةگانه در پرتو نظري هايِ سه نقد روايت .6

انتقادي است كه در آن اي تفسير  گانه ارائه گونه هاي سه هدف ما در اين نوشته از نقد روايت
تـرين تفسـير بـه واقعيـت باشـد. از منظـر        منزله نزديك اي از روابط بررسي شود و به شبكه

 ترديـد  ديده به تاريخي دوره و فرهنگ از يكپارچه و متحد برداشت بايد به نوتاريخ گرايي،
 زمـان  ايـدئولوژيك  شـرايط  سـاخته  نيـز  اثر مخاطب و . مؤلف)Payne, 2005: 3( نگريست

 عيني، طرفانه، بي كه اثر يك سنجش و تفسير امكان بر مبني ادعاها تمام بنابراين است؛  خود
 زيـرا كـه از منظـر نـو     اسـت؛  پايـه  بـي  باشـد،  مفسـر  علايق و منافع دخالت بدون و علمي
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هـر تفسـير ديگـري از صـافي ذهـن       گرايي، تاريخ خود نيز يك تفسير است و ماننـد  تاريخ
طـرف باشـد. اتفاقـات تـاريخي بـه طـرز غيرقابـل بازيـافتي          د بـي توان گذرد و نمي مي  فرد

 نو گرايي تاريخ در شده هاي ارائه روايت و قدرت تاريخ،). Barry, 2009: 152( اند رفته ازدست
 هـاي  گفتمـان  درون پيچيـده  روابـط  محصول آنان براي تاريخ و هستند؛ جداناشدني هم از

 بــر). 14 1391 نجوميــان،( اســت) غيــره و علمــي سياســي، اجتمــاعي، هنــري،( متفــاوت
 گفتمـان  آن برحسـب  تـاريخي  رويـدادهاي  كـه  اسـت  حـاكم  خاصـي  گفتمان اي دوره  هر

 در شود، مي تلقي حقيقت تاريخ از اي برهه در آنچه كه است دليل همين به شوند؛ مي  تفسير
 شـود،  مـي  تلقـي  بهنجـار  سـخنان  و افكـار  آنچـه  و نباشد حقيقت است ممكن ديگر برهه

ايـن ناپايـداري   ). 1397 :77 پاينده،( نباشد چنين جامعه همان در ديگر دوره در است  ممكن
وضـوح مشـاهده كـرد.     توان بـه  هاي ناسيوناليستي و سوسياليستي مي ها را در روايت گفتمان

 و نبايد در برابـر  از انفعال بيرون بيائيم كه هاي ايران محور آن است هدف از نقد اين روايت
 از وقـايع  به ما دسترسي رويكرد اين ها تسليم بشيم. در روشو كلان  ها روايتن تعميم كلا

 تـاريخ  يـك  فقـط  و اسـت  تفسـير  يـك  اسـت،  مـتن  يـك  خود تاريخ و هاست متن طريق
 وجـود  توانـد  مـي  رويـداد  يـك  از متفاوت هاي روايت و) Habib, 2008: 150( ندارد  وجود
 مؤلـف  و  زمـان نوشـته شـدن، زمـان خوانـده شـدن       تاريخ از سه فيلترِچراكه  .باشد داشته
بايد به فراسويِ متـون  به همين دليل باشد.  خنثي و طرف بي تواند نمي پس گذرد، مي  تاريخ

بـه   زمــان نگارششـان   هـاي  رسمي حركت كرد، زير اين متون اطلاعاتي در مورد گفتمـان 
كنند كه روايت غيرقطعي از تحليل ساختارهايِ قدرت است. از منظر اين  خواننده عرضه مي

به اين معنا كـه   اند. بودهساكت و مغفول  هايي برود كه به سراغ گفتمانپژوهشگر بايد  نظريه
. غايـت كـار پژوهشـگر    يك گفتماني غالب و گفتمان ديگري مغلوب است اي دورهدر هر 

  مغلوب است. هاي گفتمانپيدا كردن نوتاريخ گرا، 
 بـا  سـازي  آرمان هر و همراه زدايي خاطره با گزيني خاطره هر تاريخي، فكر گستره در
: 1397 طرقـي،  تـوكلي ( هـا  زدايي ياد و ها گزيني ياد اين در. است همگام پردازي اهريمن

 نگاري تاريخ نقد با گرايي تاريخ نو. شوند مي بازگو خاموش آواهاي و بازآفريده گذشته) 15
 ايدئولوژي چگونه كه دهد نشان تا كوشد مي شده گرفته ناديده متون گرفتن نظر در با سنتي،
 كه چيزي است. آن گرفته بهره خود گفتمان تحكيم و تثبيت جهت در اصلي متون از مستقر

 را تاريخ طوركلي به متون طرد و نقد رد، با نبايد است اين آموخت توان مي گرايي تاريخ نو از
دربرگيرنـده  چـون  . داد بهـا  اصـلي  متون اندازه به حاشيه در متون به بايد تنها گذاشت؛ كنار
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 اي رسـمي  هـاي  روايت اثر بگذارد. روايت گري از ايراندر  تواند ميهستند كه  هايي گفتمان
 آن طريق از بتوان تا كرد شكني شالوده نحوي به بايد را اند داده ارائه آرايي ايران الگوهاي كه

 هـاي  نشـانه  و سـاخت  برجسـته  را تـاريخي  رويـدادهاي  مـتن  در مانده خاموش صداهاي
  .بازيافت متون در را سياسي - تاريخي چندصدايي

هـاي   شـد، تنهـا بخشـي از روايـت     برده ها نام سه روايت اصلي كه در اين نوشتار از آن
حل درمـان آن بپردازنـد.    راهاند به توصيف چيستي مسالة ايران و  موجود هستند كه كوشيده

اي  ورزي ها، تلقيِ عرفاني از سياست، به ناسياسـت و پرهيـز از سياسـت    در نخستين روايت
هايِ ليبراليستي كرد كه غرب را آمال  ها ايران را گرفتار و مقهور روايت انجاميد كه براي دهه

 ـ  50خود قرار داده بود. اين درحالي اسـت كـه ايـن روايـت در دهـه       ا گسسـت  شمسـي ب
حل درمانِ آن به  شد و سرانجام توانست با هژمون ساختنِ روايت خود از ايران و راه  روبرو
طـور مسـتقيم    شدنِ روايت اسلامي در ايران معاصر بينجامد. البتـه ايـن روايـت را بـه     عملي
كوشيد بـا ايجـاد دوگانـة     بايست واكنشي به روايت ناسيوناليستي از ايران دانست كه مي مي
ورزي را از آن  و اصـول سياسـت  ي/ سامي، به گذشـتة باسـتاني ايـران رجـوع نمـوده      ايران
ساله و همچنين برخي از اقدامات فرهنگي در دوران پهلوي در 2500هاي  گيرد. جشن  الگو

تلاش براي هژمون ساختن اين رويكرد ضدخواست جامعه بود كه البته با روايت اسلامي از 
هاي چپ  از سوي ديگر، به چالش گرفته شد. روايت سو و روايت سوسياليستي و چپ يك

عنـوان   هـا اسـتقرار بـر نيازهـاي مـادي بـه       تـرين آن  بردند كه مهم از مشكلة بزرگي رنج مي
ها و دوري از واقعيت جامعة  بودن وعده چنين خيالي طرف و هم بناي ايدئولوژي ازيك سنگ

 هويـت  بـه  ايرانـي  امعـه ج در لاجـرم  خـود  بازگشت جستجوي در ايران بود. روشنفكران
 نه هويتي چنين شارحان ترين برحق و بهترين كه بود آن عمده مسئله اما رسيدند مي اسلامي

 بـه  پهلويسـم  گفتمـان  در آشفتگي از نجات براي جامعه كه بودند اسلامي علماي بلكه آنان
  ).368: 1397 زاده، نجف( داد نشان اقبال آنان

هاي رسمي در الگوهاي ايران آرايـي را برسـاخته    روايتتوان گفت  همين اساس مي بر
انـد. نبايـد از ايـن مسـئله      دهبنـدي كـر   روايي كساني است كه در عصر خـود آن را مفصـل  

گذاري و آينده سازي بر محور  شد كه بازگويي گذشته، ياد زدايي و ياد گذاري، تاريخ  غافل
نگاري نوين از اين منظر  است؛ و تاريخ در بافت روايي تاريخ» ايران«نشانه منزلت نو » ايران«

گرفتـه بـين    تواند بـه آشكارسـازي ايـدئولوژيِ شـكل     مورد مبذول نويسندگان است كه مي
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ها، بر سر ايران بپردازد. درواقع بـا اسـتفاده از خـوانش ايـن      ها و ايرانشهري ها، مذهبي چپ
ي براي آن، بـدونِ اينكـه بـه    حل ها از ايران بيمار و ارائة راه ها و توجه به توصيف آن روايت
هــا  گرايانــة آن هــاي آرمــانگــذاري و داوريِ هنجــاري دربــارة نتــايج عملــيِ راهكار ارزش

نويسيِ معاصر و گفتماني را موردتوجه  انباشتگيِ تاريخ توان بخشي از برهم شود، مي  پرداخته
ــژوهش   ــرارداد و در پ ــر ق ــت نظ ــدي در دامِ آن  و دق ــاي ج ــد.  ه ــار نيام ــا گرفت ــ ه  دباي

دور از  كنـد كـه بـه    ساخت كه مسئوليت تاريخي روشنفكران ايراني ايجـاب مـي    خاطرنشان
گيـري از انديشـه    هـا شـدن و بـا فاصـله     اسير فراروايت هايِ غيرعلمي، فرافكني، طرح ايده

ــه ــهري، محافظ ــة ايرانش ــل كاران ــاركت غيرقاب ــد مش ــي   تردي ــولات سياس ــود را در تح خ
كه دست يازيـدن بـه روايـت هـايِ انتزاعـي و فـرار از       بپذيرند و فراموش نكنند   اجتماعي
هايي  كند. تنها با بررسي روايت هايِ زباني، مشكلي را حل نمي هايِ اجتماعي و بازي واقعيت

هـاي جامعـة ايرانـي را     بحـران  هاي عملي بـراي فـراروي از   كه حداقل جسارت طرح ايده
هـا و شـنيدنِ    سـعة ايـن روايـت   حال حفظ يك نگاه انتقـادي بـراي تو   هستند و درعين  دارا

  ها عبور كرد. توان از بحران اي مي صداهاي حاشيه
  
 گيري نتيجه .7

هـاي پيـاپي اسـت و زيسـت جهـان ايرانـي،        تاريخ دراز آهنگ ايران همواره دچار كشاكش
گيرد. اين استمرار و انقطاع تـاريخي، تـوان دسـتيابي بـه      همواره، در آستانه فروپاشي قرا مي

ها  يكپارچه از تاريخيت ايرانيان را، سلب نموده است. دربارة جبرانِ اين فاصله، گروههويت 
هـا بـراي غالـب كـردنِ روايـت       اي فراواني شكل گرفتند كه هركدام از آن ها انديشه و طيف

نمـاييِ بيمـاريِ    آميزي به بـزرگ  داد، در مسير اِغراق خود، بيش از آنچه كه واقعيت نشان مي
هايِ پروگماتيست كـه   ودند در اين نوشتار، هوادارانِ سه نظريه كلان، يعني چپايران ره پيم

كار كه شريعت اسلامي را بـه سـنگري بـراي     هاي محافظه ابزاري جز كلمه نداشتند، مذهبي
مبارزه تبديل كرده بودند و طرفداران انديشه ايرانشهري كه تاريخِ ايرانِ باسـتان را همچـون   

گرايي  اند. روشِ تاريخ اند، موردانتقاد قرارگرفته بلة آمال خود قرار دادهبت سترگ ستودني، ق
هـاي رسـمي ايـن امكـان را فـراهم نمـوده اسـت تـا از          نوين با ترديـد قـراردادنِ روايـت   

هستند، رهايي يـابيم.  » ايران بيمار«هاي بيمارگونه كه خود دليلِ اصليِ زايشِ ايده  گويي زياده
منظـور تسـلط روايـت خـود،      هاي كلان كه به ر با نقد اين روايتبر همين اساس اين نوشتا
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دادن روايـت   نشان سو در وخامت اوضاع مبالغه نموده و از سويِ ديگر براي جذاب يك  از
در ايـن   انـد تاختـه اسـت. بـر اسـاس آنچـه       آورده سـازي از ايـران روي   خود به يوتيپيايي

گرانـه   هـاي مسـلط آرمـان    روايـت  ه دفـاع از آمد، اينك زمانِ آن فرا رسيده است ك ـ  نوشتار
وانهاده و از نو روايتي خرُد، چندتكه و البته واقعي از ايده ايران ارائه كرد. در اين روايـت    را

اي اسـت كـه بـا     جديد و متكثر، ايران، نه بيمارِ لاعلاج و نه بهشت برين است؛ بلكـه ايـده  
  گيرد. دوباره در مسير تاريخ قرارتواند  رهايي كه از بارِ گرانِ تاريخِ سنتي مي

  
  نامه كتاب

  ، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.بنيادهاي هويت ايراني). 1388احمدي، حميد (
  ققنوس. ، تهران،دوره قاجار و پهلوي اول)( گفتمان چپ در ايران). 1396( احمدي، محمدعلي

ي حميـد احمـدي،    ، ترجمـه پهلـوي  پايان تا باستان دوران هويت ايراني: از). 1395اشرف، احمد (
  تهران، نشر ني.

  ، تهران، نشر ني.هاي ميرزا ملك خان ناظم الدوله رساله)، 1388االله ( اصيل، حجت
  ، تهران. شركت انتشارات علمي فرهنگي.تبارشناسي هويت جديد ايراني). 1393اكبري، محمدعلي (

، »ايـران  معاصـر  دوره در هويـت  سياسـت  رسـي بر). «1393مجيـد (  بهستاني، محمدرضا، اميرزاده،
  .106- 71 ، صص77 ، شماره21 ، دورهي مجلس و راهبرد نشريه

، تهـران، دفتـر نشـر    مجموعه مقالات ديـدگاه توحيـدي  )، 1360ايزدي، مصطفي، مسكوب، قاسم (
  فرهنگ اسلامي.

  ). مكتوبات، تبريز، نشر احيا.1357آخوندزاده، فتحعلي (
  هاي ميرزا آقاخان كرماني، تهران، خوارزمي. انديشه ).1351آدميت، فريدون (

 ). ما و مدرنيت، تهران، موسسه فرهنگي صراط.1377آشوري، داريوش (

ي جمشيد شـيرازي، تهـران، نشـر و     ). روشنفكران ايراني و غرب، ترجمه1377بروجردي، مهرزاد (
  پژوهش فرزان روز.

  ني. ي رضا مقدم كيا، تهران، نشر ران، ترجمه)، زبان، منزلت و قدرت در اي1391بي من، ويليام (
  اي، جلد اول، تهران، سمت. رشته ميان اي نامه درس: ادبي نقد و )، نظريه1397پاينده، حسين (

، »نگاري حزب تـوده ايـران   درآمدي بر تاريخ«). 1388( ترابي فارساني، سهيلا، توسلي كوپاني، مريم
  .24- 1 ، صص4 شماره ،19 ه، دورنگاري ي تاريخ نگري و تاريخ فصلنامه

  ). تجدد بومي و بازانديشي تاريخ، تهران، پرديس دانش.1397( توكلي طرقي، محمد



  1401، تابستان 2، شمارة 13سال  ،جستارهاي سياسي معاصر   84

 

ردي، تهـران، انتشـارات   ي جـلال فرزانـه دهك ـ   ، ترجمـه تـاريخ و روايـت   ).1389جفري، رابرتز (
  صادق.  امام
  .مفيد، قم، دانشگاه اسلام سياسي در ايران ).1386( زاده، سيد محمدعلي حسيني

  ، تهران، نشر ني.مشكله هويت ايرانيان امروز ).1395(رجايي، فرهنگ 
ي عباس مخبـر، تهـران،    ، ترجمهراهنماي نظريه ادبي معاصر). 1387سلدن، رامان، ويدوسون، پيتر (

  طرح نو.
  نشر ني. ،تهران نبرد قدرت در ايران: چرا و چگونه روحانيت برنده شد؟،). 1398سميعي، محمد.(

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،، تهران2 جلد، صحيفه نور  ).1379االله موسوي خميني ( سيدروح
يه انتقادي از يونان نظري؛ هرمنوتيك، تبارشناسي و ا قارهفلسفه علوم اجتماعي ). 1393شرت، ايوان (

  ي.نشر ني هادي جليلي، تهران،  ترجمه، تا قرن بيست و يكم
  آثار، جلد اول، انتشارات چاپخش.الف). مجموعه  1379شريعتي، علي (
  ، مشهد، انتشارات سپيده باوران.شناسي اسلامب).  1398شريعتي، علي (

  مركز.، تهران، پيدايش ناسيوناليسم ايراني نژاد و سياست بي جاسازي). 1396(ضيا ابراهيمي، رضا 
  ستوده. ، تهران، انتشاراتمكتب تبريز و مباني تجددخواهي). 1386( طباطبايي، سيد جواد

  ، تهران، انتشارات كوير.زوال انديشه سياسي در ايران). 1389طباطبايي، سيد جواد (
  ، تهران، انتشارات اميركبير.راهه: خاطراتي از تاريخ حزب توده كژ). 1366طبري، احسان (

  ، قم، دانشگاه مفيد.روشنفكران ايراني و سنت). 1398علي حسيني، علي (
، تهـران، شـركت   تاريخ ايران از اول تاكنون به سبك اين عصر و زمان)، 1315فروغي، ذكاءالملك (

  طبع كتاب.
ي احمـد تـدين،    ترجمـه  شكننده (تاريخ تحولات اجتماعي ايـران)،  مقاومت)، 1383( فوران، جان

  تهران، رسا.
 ،»مفهـومي  هـاي  لفـه مؤايرانشهري؛ مختصـات و   انديشه« .)1390( تقي، وندي رستم ،قادري، حاتم

  .120- 95 ، صص173 شماره، 11، سال علوم انساني دانشگاه الزهرا ي مجله
  ، تهران، نشر كتابسرا.هاي مرزي افسانه). 1389كاشاني، فيروزه (
  ، تهران، طرح نو.ملت ايراني- مدرنيته سياسي در ايران: تولد نخستين دولت). 1399كاشاني، سالار (
، هاي هويتي ايران در كشاكش با تجـدد و مابعـد تجـدد    تطورت گفتمان). 1384( كچوئيان، حسين

  تهران، نشر ني.
  گواهي، تهران، علم. ي عبدالرحيم ، ترجمهايران انقلاب هاي ريشه). 1390كدي، نيكي (
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  مرواريد.يد هاشم آقاجري، تهران، ي س ، ترجمهتاريخ، متن، نظريه). 1397(كلارك، اليزابت 
  سروش.ي فريدون وحيدا، تهران،  ، ترجمهوم فرهنگ در علوم اجتماعيمفه). 1381كوش، دني (

، كيفـي  شناسـي  روش در علمـي  هـاي  رويه فلسفي هاي ضدروش: زمينه). 1397پور، احمد ( محمد
  تهران، نشر لوگوس.

 ،»ي، تمركز و فرهنگ در غـروب قاجاريـه و طلـوع پهلــو    گرايي ملي). «1377مسكوب، شاهرخ (

  .3 شماره، 12، سال نامه ايران
 انتشـارات  تهـران،  ،سياسـت  در جديـد  هاي نظريه شناسي روش). 1390( جهانگير علمداري، معيني

  .تهران دانشگاه
نبـوي.   محمـد  ي مهران مهـاجر،  ، ترجمههاي ادبي معاصر يهنظر نامه دانش). 1388ايرنما (مكاريك، 

  تهران، انتشارات آگه.
  .طرح نو ،جلال توكليان، تهران ي ترجمه  ،مدرنيته ايراني تأملي در  ). 1389علي ( ،سپاسي مير

، تهـران،  هاي امر ديني در جامعه ايرانـي  جايي دو انقلاب، چرخش جابه). 1397نجف زاده، مهدي (
  انتشارات تيسا.
، 171 ، شكتاب مـاه تـاريخ و جغرافيـا   ، »نظرگاه: تاريخ، زبان و روايت). «1391(نجوميان، اميرعلي 

  .16- 10 صص
 خـواه  مهـدي حقيقـت   ي ترجمـه   رويارويي فكـري ايرانيـان بـا مـدرنيت،      ).1385( فرزين، دتوح

  .ققنوس  ،تهران
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